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 متولد 1341 در روســتاى كوشك هزار شهرستان سپيدان استان فارس 
است كه در 3 سالگى پدر را از دست داده و يتيم مى شود و در نوجوانى 
وارد بازار كار مى شــود، قبل از انقلاب وارد فعاليت هاى انقلابى شدم و 
اگر چه در روستا بودم روى ديوارهاى روستا شعارهاى  انقلابى و مرگ 
بر شاه و درود بر خمينى را  مى نوشتم بعد از پيروزى انقلاب به عضويت 
بسيج درآمدم تا اين كه به سربازى رفتم و دوره آموزشى را در پايگاه هفتم 
شــكارى شيراز گذراندم ، البته قصد داشتم به جبهه بروم ولى اعلام شد 
كه نيروى هوايى سرباز به جبهه اعزام نمى كند حدود 400 نفر متقاضى 
بودند كه به جبهه بروند ولى فقط 40 نفر مى توانستند به جبهه اعزام شوند 
البته فرمانده موافقت نكرد تا اين كه سرانجام با موافقت فرمانده در تاريخ 
1361/3/3 اعــزام شــدم  بعد از عمليات بيت المقدس كه  آزاد ســازى 
خرمشــهر بود در غرب اين شهر مستقر شديم و قبل از عمليات رمضان 
حين ديده بانى دشمن گراى سنگر ديده بانى  را گرفت و با خمپاره سنگر 
را هدف قرار داد بر اثر برخورد تركش از ناحيه چشم مجروح شدم، مدت 
20 روز در بيمارستان خليلى شيراز بسترى شدم و قرار شد براى درمان به 
آلمان اعزام شوم كه حدود 4 ماه منتظرماندم تا اعزام شدم حدود 4 ماه در 
آلمان بودم و چند نوبت عمل جراحى انجام شد كه بى نتيجه بود. در سال 
63 خط بريل را ياد گرفتم و تاكنون نيز 2 جزء قرآن را با خط بريل نوشته 
و صحافى كرده ام بعد از آن هم مدتى در دفتر سازى بنياد جانبازان مشغول 
به كار بودم و پس از آن تا سال 75  هم اپراتور مخابرات بودم تا اين كه 

جانبازان حالت اشتغال تعريف شد و ديگر سركار نرفتم... 
اووقتى از كار بازنشســته شد شــروع به درس خواندن كرد راهنمايى و 
دبيرستان را جهشى و طى 3 سال خواند و ديپلم گرفت، بعد از آن تحصيل 
در حوزه علميه را به صورت غير حضورى آغاز كرد ... و از سال 87 هم 
مديريت خانه نور شيراز را برعهده گرفت. او مى گويد: دنيا را با آخرت 
عوض نكرده و نمى كنم و اگر چه امروز برخى افراد حرف هايى درباره 
جانبازان مى زنند و ممكن است بگويند براى رفاه و ماشين و ... به جبهه 

رفته ايم ولى مگر آن زمان ما قرارداد مى بستيم كه چه بدهند يا چه ندهند 
هدف ما فقط رضاى خدا بود و هست، با اين وضعيت اكنون 10 دستگاه 
كاميون و تريلى هم اگر داشته باشم حتى يك قدم هم نمى توانم آن ها 

را جابجا كنم ...
از او درباره زندگى اش مى پرســم كه مى گويد: سال 62 ازدواج كردم 
و همسرم با رضايت كامل و با اين كه مى دانست بايد عصاى زندگى ام 
باشد حاضر شد با من ازدواج كندو اكنون بسيارى از زحمات ام را همسرم 
متحمل مى شــود. او 5 فرزند دارد كه 4 فرزندش پســر و يك فرزندش 
دختر اســت ، او كه 2 نوه پســرى و يك نوه دخترى دارد  كوچكترين 
فرزندش 16 ســال دارد.  او اكنون امام جماعت مسجد محل را برعهده 
داردومانندخطبه هايى كه بالاى منبردارد اشاره اى چند دقيقه اى به  مسائل 
سياســى دارد و مى گويد: در زمان جنگ گروه هاى سياســى اختلاف 
نداشتند اما اكنون گروه هاى اصولگرا اصلاح طلب هر كدام  ده ها گروه 
شده اند. اگر چه پدر خانواده با چشم اعضاى خانواده را نمى بيند اما آن 
"فاطمه  ها به چشم دل همديگر را مى بينند و به يكديگر عشق مى ورزند. 
" همســراين جانباز نيز خدمت به اين جانباز را افتخار مى داند و  جوكار
" فرزند بزرگ اين خانواده مى گويد : من هم دوست داشتم  "على محمد
دست پدرم را بگيرم و به مدرسه بروم،  برخى اوقات كه با پدرم به جايى 
مى رفتيم بعضى مى گفتند پدر فلانى كور است البته من كه مى دانستم 
پدرم براى چه بينايى  اش را از دست داده است هميشه به پدرم افتخار مى 
كردم.او هم از برخى حرف و حديث هايى كه پشت سرجانبازان گفته 
مى شــود گلايه مند اســت و مى گويد: برخى افراد زندگى جانبازان را 
نديده درباره آن ها قضاوت مى كنند وقتى پدرم مدام به در و ديوار مى 

خورد اگر تمام دنيا را هم به او بدهند چه ارزشى دارد...
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